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The intellectual movement in Iran started with an effort approach to remove the backwardness 

of the society And in its continuity, it aimed to change the traditional patterns in the society 

and move towards modernization. Therefore, the role of intellectuals as a motivational driver 

of the current of transformation and reformism in Iran cannot be denied. 

In this research, sociological-historical approach and conceptual analysis method were 

employed. Iranian intellectuals from 1963 to 1978 are the intended audience of this research, 

for which a documentary study serves as the research instrument. The sampling method is 

hypothetical. Using the theoretical sampling method, a group of Iranian intellectuals who were 

the principal representatives of various intellectual currents were examined as members of the 

sample society. 

Between 1963 and 1978, the third generation of intellectuals can be classified under the three 

discourses of leftist, liberal, and religious intellectuals, according to the findings of this study. 

By analyzing this discourse, it is possible to deduce that, as a result of the closing of the public 

sphere and the political stalemate in the society after 1963, intellectuals changed their approach 

in an effort to alter the existing situation.  

From the study of the role of intellectuals, it can be concluded that the cultural and social 

capital of intellectuals increased in the decades preceding the 1950s and 1960s due to an 

increase in university education, greater success in intellectual circles, and the spread of the 

revolutionary situation. Capitals became the primary source of support for intellectuals and 

political reformers in order to create the necessary conditions for the demise of the dominant 

political system. 
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 ها:   کلیدواژه
بازگشت به خویشتن، تحولات 

فتمان اجتماعی، روشنفکران، گ
 روشنفکری، هویت.

 

جنبش روشنفکری در ایران با رویکرد کوشش برای رفع عقب ماندگی جامعه آغاز شد و در تداوم خود  تغییر الگوهای 
سنتی موجود در جامعه و حرکت به سوی نوسازی را هدف قرار داد. براین اساس نقش روشنفکران به عنوان محرک 

 طلبی در ایران قابل انکار نیست.حخواهی و اصلاوجه انگیزشی جریان تحول

تاریخی و روش تحلیل مفهومی استفاده شد. ابزار پژوهش در قالب مطالعة -شناختی در این پژوهش، از رویکرد جامعه
گیری، نظری  است. روش نمونه 1561تا  1508های  اسنادی و جامعة هدف این تحقیق شامل روشنفکران ایرانی سال

های  گیری نظری، جمعی از روشنفکران ایرانی که نمایندگان اصلی جریان استفاده از روش نمونهترتیب که با  است. بدین
 شده مطالعه شدند. عنوان اعضای جامعة نمونة انتخاب مختلف روشنفکری بودند، به

یل توان ذ نسل سوم روشنفکران را می 1561تا  1508های  های این پژوهش حاکی از آن است که در فاصلة سال یافته
شدن فضای  شود که با بسته سه گفتمان روشنفکران چپ، لیبرال و مذهبی قرار داد. با مطالعة این گفتمان دیده می

، روشنفکران با تغییر در رویة خود به همگرایی بیشتر با هدف 1508عمومی و انسداد سیاسی در جامعه پس از سال 
 تغییر در وضعیت موجود روی آوردند.

با افزایش تحصیلات  1554و  1564های منتهی به دهة  توان نتیجه گرفت در سال نفکران میاز مطالعة نقش روش
دانشگاهی و اقبال بیشتر به محافل روشنفکری و با فراگیرشدن وضعیت انقلابی، بر سرمایة فرهنگی و اجتماعی 

یدان سیاست قرار گرفت تا به خواهان در م ها دستمایة اصلی روشنفکران و تحول روشنفکران افزوده شد و همین سرمایه
 کمک آن، شرایط لازم برای سقوط نظام سیاسی حاکم بر جامعه را فراهم سازند.

فصلنامة . 1561تا  1508های  (، نقش روشنفکران در تحولات اجتماعی ایران بین سال1048ماهیدشتی، میثم، زاهدی مازندرانی، محمدجواد و ساجدی، عبداله ): : استناد
 /jisr.2022.348901.1342 DOI: http//doi.org/10.22059. 50-01(: 1)18، و تحقیقات اجتماعی ایرانمطالعات 
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 04   1561تا  1508های  نقش روشنفکران در تحولات اجتماعی ایران بین سال

 

 

 سئله. مقدمه و بیان م2

پیوستن  وقوع شود. در خصوص به وقوع پیوست که از آن با عنوان انقلاب اسلامی ایران یاد می تحول عظیمی در ایران به 1561در سال 
انقلاب، نظرات متفاوتی وجود دارد و در تحقق آن، شرایط ساختاری و عاملان اجتماعی مؤثرند. روند تحولات منتهی به انقلاب اسلامی 

های رژیم پهلوی بود که  درک خواهد بود. از جملة این شرایط، سیاست عة تحولات تاریخی و شرایط پیشینی جامعة ایران قابلدر پرتو مطال
اجتماعی به نوسازی پرداخت و -شد؛ یعنی شاه در حوزۀ اقتصادی عمدتاً بر مدار توتالیتاریسم و نیز سیاست توسعة ناهمگون اداره می

و  1504های  های سیاسی و فرهنگی نوسازی کند. در دهه طبقة کارگر را گسترش داد، اما نتوانست در حوزهدرنتیجه طبقة متوسط جدید و 
های فرهنگی  جامعة ایرانی در معرض یک برنامة مدرنیزاسیون دولتی قرار گرفت و روابط اقتصادی، نهادهای اجتماعی و قالب 1564

شد و از مدرنیتة فرهنگی و  زاسیون شاه شامل تحول در ساختار قدرت سیاسی نمیهای مدرنی کشور از این برنامه متأثر شدند. برنامه
هایی  (. گذشته از تأثیرگذاری حاکمیتی بر شرایط ساختاری، جامعه نیز در حال دگردیسی154: 1542سیاسی نیز خبری نبود )میرسپاسی، 

دینداری به شکلی آرام در حال وقوع بود و روشنفکران جامعه را توان به روند دینداری در جامعه اشاره کرد. جریان  بود. از آن جمله می
های خود کرد. در تحقیقی تجربی، این بنیان اجتماعی روانی در نسبت با رسانه تحلیل و نشان داده شده که چگونه در  متوجه وجود ظرفیت

رشد بوده است. مذهب از دید نخبگان و جوانان  بردن به مذهب در حال ها و حتی نخبگان، میل بازگشت به گذشته و حتی پناه بین توده
های معنوی پیوند زد؛ آرزویی که در بازگشت به  های مادی زندگی مثل رفاه و آسایش را با ارزش توان ارزش آن زمان، فضایی است که می

 (.16: 1542هویت دینی، نفوذی فراگیر در بین نخبگان داشت )اسدی و تهرانیان، 
پرداخت،  داد و به طرد دگراندیشان می ر گذر زمان هرچه بیشتر شکل و محتوای مذهبی خود را بروز میکه د 1561انقلاب سال 

های فکری و سیاسی متفاوت در آن مشارکت و به استقرار آن  همیشه روشنفکران را در برابر این پرسش قرار داده که چگونه طیف
هایی  یخی و الزامات زمانی، آنان را به این سو هدایت کرد؟ نظایر چنین سؤالاطلاع بودند یا جبر تار کمک کردند. آیا از ماهیت آن بی

کند که  های موجود بازخواست می اکنون نیز جامعه، آنان را در برابر کاستی در گذر زمان ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده و هم
نیروهای اجتماعی فراوانی مشارکت داشتند، از جمله  1561در جریان انقلاب سال خود مؤید اهمیت نقش این گروه در جامعه است. 

گرا. گذشته از روشنفکران مذهبی که باورهایشان به نیروهای مذهبی نزدیک بود، همراهی  ملی-گرا، مذهبی و لیبرال روشنفکران چپ
له باید به تحولات داخلی گرا در وقوع انقلاب اسلامی محل بحث است. برای پاسخگویی به این مسئ ملی-گرا و لیبرال روشنفکران چپ

ها در این  و خارجی، شرایط تاریخی و عملکرد نهادهای رسمی در دوران مورد بحث توجه کرد. تحولاتی که نقش روشنفکران در آن
شوند. هرچند وقوع انقلاب نقطة اوج تحولات بود، تحولاتی که روشنفکران بر آن  پژوهش بررسی خواهد شد، به انقلاب خلاصه نمی

است. مجموعة این تحولات )متأثر از  1561تا  1508های  گذاشتند، اعم از کلیة تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سال تأثیر
هایشان مسئلة  واره آفرینی روشنفکران براساس عادت هایی برای نقش مثابة میدان های اجتماعی( به های حاکمیتی و دگردیسی سیاست

 مورد مطالعة این پژوهش است.
سالار تقسیم کنیم، در پژوهش  هایی دیوان ر روشنفکران را به دو گروه بزرگ منتقدان اهل بینش با تعهد اجتماعی و تکنوکراتاگ

پردازان و کوشندگان  شود و فقط به اهل ادب، دانشگاهیان، فیلسوفان، نظریه سالار توجه چندانی نمی حاضر به طیف روشنفکران دیوان
 شود. سیاسی پرداخته می

های  تحولات باید از دوره گیرند. این بدین معنا است که برای یافتن نقطة عطف شبه صورت نمی اجتماعی یک ولاتتح
توان برای تحول وضعیت اجتماعی در ایران  می تشخیصی را رسد نقطة عطف قابل نظر می دهه استفاده کنیم. به تری نظیر طولانی



 

 

 

 

 

 1048، بهار 1، شماره 18مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   64 

  

 

 های برخی یابد؛ هرچند نشانه ادامه می 1561شود و تا سال  شروع می 1504تدای دهة که از اب ساله است 16ای  مطرح کرد و آن دوره
توان گفت تحولات اجتماعی که با نقش روشنفکران  طورکلی می بهتوان مشاهده کرد.  های بعد می های این تحول را تا دهه از جنبه

ها هنوز هم محل  امعه جذاب است؛ زیرا بسیاری از این تحولگره خورده است، با وجود گذر زمان هنوز برای بسیاری از کنشگران در ج
اند. موضوعاتی از قبیل مدنیت و مدرنیته، دموکراسی و حقوق شهروندی، عقلانیت و توسعه  مناقشه در عرصة اندیشه و عمل در جامعه

 (.182: 1521اند )زاهدی و حیدرپور،  و حاکمیت قانون از این قبیل
ای اهمیت دارد؛ زیرا این  ویژه عقل انتقادی برای هر جامعه عنوان حاملان خرد و به شنفکران بهتوجه به نقش و کارکرد رو 

یابند که برای دیگران ملموس  اند که بیشتر در پی معنا و حقیقت در جامعه هستند و به مسائلی در جامعه خودآگاهی می روشنفکران
بیان نقش روشنفکران در اند.  قدرت حاکمیت و حافظان سنت قرار گرفتهنیست و معمولاً به سبب همین آگاهی مضاعف، بر لبة تیغ 

تواند به  ها و نقش این قشر با توجه به حجم و سرعت تغییرات در آن دوره می جهت واکاوی فعالیت به 1561تا  1508های  سال
تشخیص تطور جریان روشنفکری در بستر ترکردن وقایع آن دوران و تحلیل بهتر عوامل اثرگذار بر تحولات دورۀ مذکور و نیز  روشن

گونه مطرح  تر دغدغة این پژوهش، مسئلة اصلی را بدین جامعة ایرانی کمک شایان توجهی کند؛ بنابراین در اینجا با طرح منسجم
وشنفکران کنیم که با توجه به اینکه این دوره منتهی به انقلاب شد، روشنفکران در بروز این تحولات چه نقشی داشتند و آیا ر می

 آفرینی کنند و اثرگذار باشند. عنوان رهبران فکری در هدایت مطلوب جامعه نقش اند به توانسته

 . پیشینۀ تجربی1
تحولات »و « روشنفکران»توان ذیل دو مقولة  نقش روشنفکران در تحولات اجتماعی ایران در بازۀ زمانی مورد نظر این تحقیق را می 

گرفته در خصوص روشنفکران ممکن  رسی کرد. یافتن کاری مشابه با این عنوان در میان کارهای صورتبر« اجتماعی دورۀ پهلوی دوم
 حساسیت بر این حوزه قطعاً در شده انجام تحقیقات مطالعة های بسیاری صورت پذیرفته که نشد، اما در زمینة روشنفکران پژوهش

 افزاید. محققان می نظری و تجربی
 شین. مرور مطالعات پی1 جدول

 ها و نتایج بررسی عنوان پژوهش محققان حوزۀ مطالعاتی

 روشنفکران

 علی میرسپاسی

تأملی در مدرنیتة ایرانی؛ بحثی 
های روشنفکری و  دربارۀ گفتمان

 سیاست مدرنیزاسیون در ایران

های روشنفکری و مدرنیتة  کردن مباحث نظری درمورد مدرنیته و ورود به موضوع گفتمان طرح
 اطرات آنایرانی و مخ

 تقی آزاد ارمکی
مدرنیتة ایرانی: روشنفکران و 

 ماندگی ایران پارادایم عقب

های توماس کوهن به پنج پارادایم  مطالعة اندیشة روشنفکران ایرانی با استفاده از نظریة پارادایم
رنیته نیافتگی، ایدئولوژیک، چندپارادایمی و پارادایم تغییر. او معتقد است مد ماندگی، توسعه عقب

 های مدرنیتة ایرانی است. ها و مؤلفه در ایران محقق شده و آنچه باید بررسی شود، خصیصه

مهرزاد 
 بروجردی

 روشنفکران ایرانی و غرب
شناسی جریان روشنفکری در ایران با استفاده از نظریة فوکو و  بروجردی در این کتاب، به گونه

 پردازد. گرایی می ربود و بومیشناسی، دیگ ادوارد سعید و مفاهیمی مانند شرق

نظام بهرامی 
 کمیل

 شناسی روشنفکران ایرانی گونه

بهترین معیار  دهد های موجود دربارۀ روشنفکران ایرانی نشان می بندی مطالعه و بررسی تقسیم
های آن است. چنین درکی  بندی روشنفکران ایرانی، درک آنان از مدرنیته و مؤلفه برای طبقه

کارگیری این معیار،  باشد. با به« گرایانه غیرذات»یا « گرایانه ذات»منظری تواند از  می
 شوند. بندی می گرایان تقسیم گرایان و غیرذات روشنفکران به دو گونة اصلی ذات

تحولات 
یرواند 

 آبراهامیان
 ایران بین دو انقلاب

شرایط و نیروهای اجتماعی ایران از سدۀ  نویسنده در این کتاب به تحلیل تأثیرات متقابل
پردازد. او کارش را با تبیین ساختارهای اجتماعی  می 1561نوزدهم میلادی تا انقلاب اسلامی 
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 ها و نتایج بررسی عنوان پژوهش محققان حوزۀ مطالعاتی

اجتماعی دوره 

 پهلوی دوم

کند و اهم حوادث و نیروهای  سیاسی دورۀ قاجار و علل و پیامدهای انقلاب مشروطیت آغاز می
 کند. تحلیل می و سلامی تجزیهسیاسی و اجتماعیِ مؤثر این دوره را تا وقوع انقلاب ا

 مقاومت شکننده جان فوران

های  کارآمدن خاندان صفویه تا جنبش فوران تحولات ساختار اجتماعی ایران را از زمان روی
شناسی توسعه، رویارویی ایران با  کند و براساس مباحث جامعه اجتماعی قرن بیستم ردیابی می

کند: نظریة نظام جهانی امانوئل والرشتاین، نظریة  بی میغرب را با استفاده از پنج نظریه ارزیا
های کاردوزو و فالتو، نظریه دولت  وجوه تولید مارکسیستی، نظریة توسعة وابسته براساس دیدگاه

های سیاسی مقاومت و مشروعیت براساس نظریة ماکس وبر. فوران  سرکوبگر و نظریة فرهنگ
 کار گرفته شود. پنج نظریه باید به معتقد است برای تحلیل تحولات ایران، این

های تاریخی و  ها وارد است و هم از حیث درک واقعیت برخی از این آثار از جمله کتاب آزاد ارمکی، گرچه نقدهای اصولی بر آن 
م کوشش هایی جدی دارند، در همة این آثار، یک مضمون مشترک و اصلی وجود دارد و آن ه بندی، نارسایی هم از منظر منطق دوره

هرحال  های روشنفکری موجود و فعال در جامعه است و به لحاظ آنکه به خواه و کنشگران و گروه بندی نیروهای تحول برای دسته
ها در  های روشنفکری در کشور است، اشاره به آن های فکری در میان روشنفکران و روایتی از کنشگری کوششی برای تبیین تحول

 رسید. ظر نمین اینجا خالی از فایده به

 تحلیلی -. چارچوب نگرش و فضای مفهومی 4
اندیش هم درنظر گرفته شده، اما واژۀ روشنفکر برابر فارسی کلمة  هایی مانند منورالفکر و روشن در فارسی واژه« روشنفکر»برای 

کردن میان دو  ه معنای تفکیکب intelligereاست که مشتق از کلمة لاتین  intellectuelو کلمة فرانسوی  intellectualانگلیسی 
چیز است. روشنفکر درواقع کسی است که دارای قدرت تفکیک است و به همین دلیل نیز نمایندۀ عقل انتقادی است؛ زیرا نقد 

(critiqueخود به معنای تفکیک )  ،(.58: 1521کردن است )جهانبگلو 
نگرد  ای روشن است و در امور با نظر باز و متجددانه می شهدر زبان فارسی و در فرهنگ معین، روشنفکر آن است که دارای اندی

 (. در این تعاریف، یک نقطة مشترک وجود دارد و آن توانایی تفکر و اندیشیدن است.154: 1521)معین، 
گرامشی  (.4: 1448به نظر آنتونیو گرامشی همة مردم روشنفکرند، اما همة مردم در جامعه کارکرد روشنفکران را ندارند )گرامشی، 

یا آن گروه از روشنفکران که هریک از طبقات اجتماعی  1بین دو دسته از روشنفکران تمایز قائل است: نخست روشنفکران ارگانیک
هایی از  یا گروه 8اش آگاه شود. دوم روشنفکران سنتی ها به تجانس برسد و از نقش اصلی کند تا به مدد آن اصلی برای خودش خلق می

اند. کسانی مانند آموزگاران، دانشمندان، روحانیان و پزشکان که در تولید  روزه وجود دارند و نمایندۀ تداوم تاریخروشنفکران که ام
 (.55: 8445اند، در این گروه جای دارند )میلنر و براویت،  فرهنگی در جامعه دخیل

(. مارکس بر آن بود 02: 1414داند )گلدنر،  می بخش آلوین گلدنر روشنفکران را افرادی با علائق در درجة اول انتقادی و رهایی 
رفته  هم افکند. روی ها را در وضعیتی شبیه وضعیت پرولتاریا درمی برد و آن داری استقلال روشنفکران را از میان می که سرمایه
 (.861: 1522د )بشیریه، ان ها پیدایش روشنفکران را حاصل پیدایش جامعة طبقاتی و تفکیک کار فکری از کار بدنی دانسته مارکسیست

ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. organic intellectual 

2. traditional intellectual 
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دهند، ضرورتاً منافع قشر خود را در تأملات  ای تشکیل می به نظر ماکس وبر، گرچه روشنفکران در بیشتر موارد قشر جداگانه
 ها و ها حاملان شکل شان بروند؛ زیرا آن سازد تا فراتر از منافع طبقاتی کنند. این امر روشنفکران را قادر می شان دنبال نمی فکری
 (.41: 1544اند )صدری،  های مختلف عقلانیت سطح

وارۀ روشنفکران، در این پژوهش  از آنجا که جزء اصلی کار روشنفکری، فعالیت فرهنگی است و با توجه به ابژه قراردادن عادت
از نظر فوکو، گفتمان  کوشیم فعالیت روشنفکری را در قالب گفتمان فرهنگی تبیین کنیم. برای رسیدن به تعریفی بهتر از روشنفکر می

گویند مرتبط  مند با جهان و موضوعاتی که از آن سخن می طور نظام ها است که به ها و اعتقادات و نگرش ها و کنش ترکیبی از اندیشه
آن یافته در حال ساختن چیزی است که از  طور نظام (. به تعبیری گفتمان عملی است که به504: 1545سازد )ریتزر،  است و آن را می

ها همواره تابع قدرت  (. فوکو با توجه به رابطة قدرت و مقاومت در گفتمان معتقد است گفتمان161: 1540گوید )کسلر،  سخن می
کنند. ما باید متوجه فرایند پیچیده و ناپایداری باشیم که  نیستند، بلکه بیش از آنکه در برابر آن ساکت باشند، در برابر آن مقاومت می

تواند هم ابزار و نتیجة قدرت باشد و هم مانع، و نقطة مقاومت و آغازی برای راهبرد مخالف آن. گفتمان، قدرت را  آن می گفتمان از راه
کند و  دهد. آن را شکننده می کند و در معرض خطر قرار می کند، اما آن را تضعیف هم می کند، آن را تقویت می منتقل و ایجاد می

 (.141-144: 1424و، ممکن است آن را خنثی کند )فوک
ای است از  گفتمان روشنفکری مجموعه»توانیم در تدقیق فضای مفهومی گفتمان روشنفکری بیان کنیم که  به این ترتیب می 

ای خاص و  گونه ها که دارای وحدت مفهومی و موضوعی است، در بستری تاریخی شکل گرفته و به ها و نگرش ها و کنش اندیشه
ای انتقادی با مسائل جامعه مواجه شده و به همین جهت بستری برای مقاومت در برابر  گونه هایی منسجم به رهمند، براساس گزا نظام

 «.قدرت یا فضایی برای اعمال قدرت است
آفرینی روشنفکران در تحولات اجتماعی ایران، با توجه به آنکه در اینجا در پی بررسی اولویت تأثیرگذاری  در تحلیل شرایط نقش

واره و فیلد  توان از نظریة عادت های روشنفکری می کنش ساختارها و گفتمان ایم و با توجه به برهم رها یا نیروهای اجتماعی نبودهساختا
های عینی باید به  زعم بوردیو، طبقة اجتماعی مانند نظامی از تعین واره بهره گرفت. به بوردیو و مفاهیم میدان، سرمایه و عادت

ها که در تمام محصولات این ساختار مشترک است  ها و خصلت بقاتی ربط داده شود؛ یعنی به نظامی از منشواره یا منش ط عادت
ای که در اختیار  ها است که براساس حجم و ترکیب سرمایه (. نزد بوردیو میدان عرصة رقابت میان افراد و جایگاه26: 1411)بوردیو، 

ترین سرمایه است و سرمایة اقتصادی  زاید که در یک میدان، سرمایة فرهنگی )تحصیل( مهماف پردازند. او می دارند، با هم به رقابت می
کند که چه خصوصیاتی در این بازار خریدار دارد و چه خصوصیاتی در این  در میدان دیگر؛ بنابراین منطق خاص هر میدان تعیین می
کنندۀ عمل  کنند و درنتیجه عامل تبیین رمایة مشخصی عمل میصورت س مسابقه مهم و کارسازند و کدام در رابطه با این میدان به

شود، در وهلة نخست به  تر، مرتبة اجتماعی و قدرت خاصی که در میدان مشخصی به عاملان نسبت داده می هستند. به بیان ملموس
(. 151: 1545کار اندازند )بوردیو،  ه بهها از انواع دیگر سرمای نظر از برخورداری آن توانند صرف ها می سرمایة خاصی بستگی دارد که آن

برند. استفاده از این راهبردها به حجم و ترکیب سرمایه و  های خود از راهبردهای مختلفی بهره می ها در درون میدان برای کنش عامل
در بهترکردن یا حداقل  های مختلف با استفاده از راهبردهای متفاوت سعی های آنان در میدان بستگی دارد. دارندگان جایگاه جایگاه

های مختلف به تحلیلگر اجازۀ درک خصایص متمایز  وارۀ روشنفکران در میدان تثبیت جایگاه خود در میدان دارند. ابژه قراردادن عادت
 های بندی بهتری از گفتمان توانیم دسته دهد. همچنین با این کار می کننده است می های اجتماعی را که بیشتر استراتژیزه کنش

 روشنفکری و تبیین تحولات جاری داشته باشیم.
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گیریم: سرمایة اقتصادی،  در طرح فضای اجتماعی ایران، برای درک عملکرد روشنفکران، نخست فضایی با سه سرمایه در نظر می
در طول زمان تغییر  توانیم بگوییم که: این فضای اجتماعی فرهنگی و سرمایة سیاسی. با استفاده از نظریة بوردیو می-سرمایة اجتماعی

حال این فضا حوزه جدال میان عاملان برای حفظ یا تغییر آن  های اجتماعی عاملان نیز در معرض تغییر است؛ درعین کند و موضع می
 (.16: 1546گفتمانی جامعه است )بحرانی، -اجتماعی-بندی اقتصادی ساختاراست؛ ساختار فضای اجتماعی درواقع نمودار صورت

 یشناس . روش3
پردازد، از روش تاریخی در آن استفاده  می 1561تا  1508های  با توجه به اینکه این پژوهش به مطالعة نقش روشنفکران ایرانی در سال

-شناختی شناختی خاص خود را دارد، در این مطالعه با رویکرد جامعه شده است. از آنجا که روش تاریخی اسلوب و چارچوب روش
ت اجتماعی پرداخته شده است. این پژوهش نوعاً یک کار کیفی است. از خصوصیات تحقیقات کیفی این تاریخی به مطالعة تحولا

ها بر چگونگی  کنند و هرکدام از این ها یا مجموعه باورهای خود را در پژوهش وارد می ها، پارادایم بینی است که پژوهشگران جهان
یک کار با توجه به اهمیت موضوع در پژوهش، تحلیل مفهومی است. به (. تکن16: 8441انجام و نگارش تحقیق مؤثرند )کرسول، 

آفرینی در  ها و ارزیابی و اهداف روشنفکران ایرانی در راستای نقش دیگر سخن، با استفاده از تحلیل مفهومی به مطالعه و تحلیل دیدگاه
بندی شده است. تحلیل مفهومی، کوشش در  تتحولات اجتماعی پرداخته شده و چارچوب کلی پژوهش در قالب مطالعة اسنادی صور

های مفاهیم از سویی و معرفت نسبی به گوهر مفاهیم و چگونگی سازگاری یا ناسازگاری  ها و مدلول فرض ها، پیش شناخت شالوده
های  لجامعة هدف این تحقیق شامل روشنفکران ایرانی در فاصلة سا(. 54: 1520ها با یکدیگر از سوی دیگر است )محمودی،  آن

گیری نظری، آن دسته از اطلاعات را هدف  های مربوط به نمونه گیری، نظری است. تصمیم است. روش نمونه 1561تا  1508
بخشی را  ها استخراج شده، ظاهراً بیشترین آگاهی گیرند که در پرتو اطلاعاتی که قبلاً مورد استفاده قرار گرفته و دانشی که از آن می

شود  رسد که به اشباع نظری رسیده باشیم و اشباع نظری، زمانی حاصل می گیری زمانی به پایان می نمونه (.152: 1522دارند )فلیک، 
رسند )ذکائی،  نظر می ها از آن پس مشابه به کنند و نمونه های اضافی، کمکی به تکمیل و مشخص کردن مقولة نظری نمی که داده

عنوان  های مختلف روشنفکری هستند، به نفکران ایرانی که نمایندگان اصلی جریان(؛ بنابراین در این کار، جمعی از روش64: 1521
ها از طریق مطالعه آثار منتشرشدۀ این  های آن ها و کنش اعضای حجم نمونه )افراد نمونه( انتخاب شدند تا با بررسی اندیشه

 در تحولات اجتماعی تبیین شود. هایشان واره روشنفکران یا آثار مرتبط با آنان، نقش روشنفکران براساس عادت

بودن فضای مفهومی مفاهیم  هر موضوع تحقیق متشکل از مفاهیمی است. مشخص اشاره به این موضوع لازم و ضروری است که
تحقیق علاوه بر تبیین بهتر موضوع به تحدید حوزۀ پژوهش نیز کمک خواهد کرد. در این پژوهش، نقش روشنفکران و تحولات 

 اند. عنوان دو مفهوم اصلی پژوهش تعریف شده به 1561-1508های  در سال اجتماعی ایران
ورز با توانایی تفکر انتقادی که با آگاهی از موقعیت خود در جامعه با هدف بهبود وضع  نقش روشنفکر: روشنفکر فردی است اندیشه

 کند. آفرینی می ش در جامعه نقشسازی و آموز اجتماعی و سیاسی، از طریق آگاه-های فرهنگی موجود در قالب فعالیت
ای از تغییرات  گذارد. تحولات، مجموعه جانبه است که بر همة ابعاد زندگی افراد جامعه اثر می تحولات اجتماعی: فرایندی همه

ی دهد. تحولات اجتماعی به مجموعه تغییرات در جامعه در دورۀ طولان بنیادین، ساختاری و اساسی است که در بطن جامعه رخ می
 (.1526شود )غفاری و لویه،  اطلاق می
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 های پژوهش . یافته3

-در قالب سه گفتمان اصلی مذهبی، لیبرال 1561تا  1508های  های روشنفکران به تحولات اجتماعی ایران در سال رویکردها و کنش
توجه به تحولات اجتماعی داخلی و  ها بدون اند. اشاره به روشنفکران در این سال گرا و چپ از یکدیگر متمایز و مطالعه شده ملی

 خارجی و نقش نیروهای اجتماعی درگیر در این تحولات کامل نخواهد بود.

 های چهارگانه در جامعه نظام در قالب خرده 1331تا  1332های  . تحولات عمده در سال2جدول 

 

 های روشنفکران ای از دیدگاه . گزیده3-2
کردند و این خود مؤید فراگیربودن  گرا و چپ فعالیت می ملی-ذیل سه دستة مذهبی، لیبرال ها نیروهای مخالف رژیم در در این سال

ها در مسائل جامعه بود. این مخالفان را روحانیان، حزب مؤتلفة اسلامی، سازمان مجاهدین خلق و بازار در قالب  مشارکت همة گروه
های فدایی خلق،  گرا و حزب توده، چریک ملی-قالب گفتمان لیبرالگفتمان مذهبی، احزاب جبهة ملی و کانون نویسندگان ایران در 

 دادند. گروه پیکار منشعب از سازمان مجاهدین خلق در قالب گفتمان چپ تشکیل می
نگریستند.  اند به تحولات اجتماعی از دریچة مذهب می خواهان مذهبی که در قالب دین اسلام و مذهب تشیع بررسی شده تحول

جستند که آرزوی تاریخی گفتمان  شهری می های مذهبی و ایدئال جامعه را در آرمان عه را در عمل نکردن به فرماناینان مشکل جام
دانست.  نکردن به آن می گرا در ابتدا قانون اساسی مشروطه را ملاک قرار داد و مشکل را در عمل ملی-شیعی است. روشنفکران لیبرال

های هوادار غرب رژیم شاه، عملکرد ساواک، نبود  نتیجة عوامل سیاسی مانند نگرش مخالفت این روشنفکران با دولت، بیشتر
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های  سازی از هویت غرب در عرصه های سیاسی، سانسور و فساد داخلی بود. این روشنفکران با تأکید بر هویت بومی، به دیگری آزادی
و عملی خود را با الهام از الگوهای مارکسیستی دنبال  پرداختند و بالاخره روشنفکران چپ که الگوی فکری فرهنگی و اجتماعی می

، بر افکار خود مانند 1454های دانشجویان دهة  های انقلابی در کشورهای جهان سوم و شورش گرفتن از فعالیت کردند و با الهام می
 کردند و در پی تغییر شرایط موجود بودند. عمل انقلابی پافشاری بیشتری می

 )روشنفکران مذهبی(الف( گفتمان مذهبی 
مذهبی –ها مطالعه نمود. روشنفکران ملی  مذهبی و روحانی-توان ذیل دو گونه اصلی تحول خواهان ملی  خواهان مذهبی را می تحول

الله مطهری که  الله خمینی و آیت که از سابقه آکادمیک برخوردار بوده مانند مهدی بازرگان و علی شریعتی و روحانیونی همچون آیت
 الله بروجردی کلید خورد. هایشان پس از درگذشت آیت یتفعال

نشان داد به دخالت دین در عرصة سیاست جامعه پایبند است. با  الاسرار کشفبا انتشار کتاب  1585الله خمینی در سال  آیت 
مرتضی مطهری نیز که از الله  الله خمینی متمایل شدند. آیت سوی آیت های جامعه به الله بروجردی، بخشی از مذهبی درگذشت آیت
شد، بر همین نهج مورد توجه قرار  ، استاد فلسفه و کلام اسلامی محسوب میشیعهالله خمینی بود و روحانی و متفکر  شاگردان آیت

ز دین یافت، نوع قرائتی بود که او ا الله خمینی به اهمیت نقش دین در جامعه ایران واقف بود، اما آنچه در اینجا اهمیت می گرفت. آیت
عنوان شده:  ولایت فقیهکه در کتاب  یافتن آن تأکید داشت؛ چنان کردن نقش دین در جامعه و محوریت داشت. در این قرائت، بر فعال

(. این جمله بیانگر تفسیری 4: 1540)خمینی، « نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است»
کاری بود که وظیفة خود را  . در فضای اجتماعی آن زمان، بیان این نکته در تضاد با نظر روحانیان محافظهکنشگرایانه از دین است

 دیدند. جاآوردن عبادات می فقط به
تعلیمات »رسد و آن، مسئولیت افراد در جامعه است:  گیری مهم می مطهری نیز در خصوص رابطة فرد با جامعه به یک نتیجه 

ازمنکر دستور طغیان فرد است علیه  معروف و نهی مسئولیت فرد است. مسئولیت خود و مسئولیت جامعه. امربهقرآن یکسره براساس 
ها و جوهای فساد اجتماعی  فساد و تبهکاری جامعه. قصص و حکایات قرآن غالباً متضمن عنصر طغیان و عصیان فرد در برابر محیط

گرفتن بود و مفهوم تعهد و  که وضعیت انقلابی در جامعه در حال شکل(. در شرایط اجتماعی وقت 04ب: 1526)مطهری، « است
تکاپوواداشتن قشر مذهبی و ترغیب آنان به  توانست در به های سارتر رواج زیادی داشت، این قبیل نظرات می مسئولیت متأثر از اندیشه

ها، خود  ویژه در میان مذهبی برای تغییر آن بهکنشگری سیاسی کمک بسیار کند. بیان مسئولیت افراد در مقابل وضع موجود و تلاش 
الله  های آیت شمردند. این نظریه در راستای نظریه بیانگر تغییر در نگرش کسانی است که وظیفة خود را فقط انجام مناسک عبادی می

 سئولیت فردی آنان قرار دهد.کوشد تا اسلام را دینی اجتماعی معرفی کند و ادای مسئولیت اجتماعی مسلمانان را در کنار م خمینی می
الله  جا گذاشت، نظریة ولایت فقیه بود که آیت ثیر را هم بر سیاست ایران و هم بر تشیع بهأترین ت آنچه در بلندمدت، عمیقاما 

های  تدلالگیری منطقی از آرا و اس الله خمینی درواقع نتیجه . نظریة ولایت فقیه آیتهای تبعید در نجف به آن شکل داد خمینی در سال
بسیاری از عالمان شیعة سدۀ نوزدهم بود. از دیدگاه این علما، امام دوازدهم مسئولیت حفظ امت را به مجتهدان واگذار کرده است. بر 

کار بندند که حکومت آشکارا به حریم شریعت  اما فقط هنگامی باید آن را به ،اقتدار سیاسی عالی در دست علما است، این نظریه پایة
توانند و باید دولتی اسلامی  علما می ع(گفت در غیاب امام زمان ) الله خمینی می کند و امت اسلامی را به مخاطره اندازد. آیت تجاوز

 شن بود که چنین دولتی در چارچوب سیاسی موجود جا. رودر زمان خود چنین کرده بودص( گونه که پیامبر ) همان ؛تشکیل بدهند
الله خمینی بر محوریت ولایت فقیه، انحصار به  . نوع حکومت مدنظر آیت(066: 1541طلبید )کاتوزیان،  میبلکه نهادی تازه گرفت،  نمی



 

 

 

 

 

 1048، بهار 1، شماره 18مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   65 

  

 

 ،را از امت خواسته است رعهای نجف این بود که چون خداوند رعایت قوانین ش اساس استدلال وی در سخنرانیروحانیان دارد؛ زیرا 
حکومت نیز باید  ،تنها مفسران حقیقی شریعت هستند ،در غیاب امامعلما د و چون ان وجود آمده ها برای اجرای شریعت به ن حکومتوچ

گونه  الله خمینی در نظریة ولایت فقیه برای بیان دلیل قراردادن حکومت در اختیار فقیه این آیت واگذار شود. ،ویژه فقها به، به روحانیون
تنها مسئولیت امور فقهی،  ن به پایان رسیده، فقهای اسلام باید نهچون عصر وحی و حکومت پیامبران و اماما»کند که  استدلال می

ها که بالاترین مقام فقهی و علم به احکام اسلام را داراست، باید در  دار شوند و آن کس در میان آن بلکه امور سیاسی را نیز عهده
 (.55: 1540)خمینی، « ترین مقام رهبری قرار گیرد عالی

رسانی دین در امور زندگی مادی را داشته تا نشان  دادن جنبة فایده رسد بیش از همه چیز دغدغة نشان نظر می مهدی بازرگان به
استبداد مسئلة محوری بسیاری از (. 658: 1041زاده،  مسائل زندگی را در خود دارد )نوربخش و رسول دهد که دین حقیقتاً همة

ت از مشروعیت لازم برخوردار نبود. او در رد استبداد و در لزوم احیای حکومت در نظر بازرگان نیز حکومروشنفکران در این دوره بود. 
های  مشروطه و تقویت قانون و استقرار دموکراسی معتقد بود از آنجا که حکومت مستبد مانع پیشرفت کشور و ناهمخوان با حکومت

 (.125: 1510داند )برزین،  میثباتی اجتماعی  های فردی است، آن را موجب بی کنندۀ آزادی عصر کنونی و نقض
توسعه و »گذارد:  از مفاهیم مورد توجه روشنفکران در این دوره، مفهوم ایدئولوژی بود. بازرگان نیز بر ضرورت ایدئولوژی صحه می

انده مشی معین در زندگی و ادارۀ اجتماعی رس تفصیل تکامل بشر، او را بة مرحله استشعار آگاهی وجدان و اعلام هدف شخصی و خط
است. رشد اجتماعات پیشرفته طوری است که تا افراد ملت متوجه و معتقد به ایدئولوژی یا فلسفة سیاسی ملی نباشند، موفقیت حاصل 

 (.821تا:  )بازرگان، بی« نخواهد شد. در دنیای متمدن، دیگر ملت و دولت بدون ایدئولوژی تصورکردنی نیست
خواهی ایجاد کند، از همان  سمت آزادی تواند پتانسیلی قوی برای حرکت به معة ایران میعلی شریعتی با باور به اینکه دین در جا

از »ابتدای کارش به آن روی آورد. شریعتی نیز بر مسئولیت انسان در جامعه تأکید دارد. انسان مورد نظر شریعتی انسانی مسئول است: 
باشد و هم  باشد... هم جامعة انسانی مسئول سرنوشت خودش می نظر اسلام، انسان تنها موجودی است که مسئول سرنوشت خود می

کند و معتقد است:  (. در همین راستا بر اهمیت ایدئولوژی تأکید می81-84ب: -تا )شریعتی، بی« فرد انسانی مسئول سرنوشت خویشتن
کند و باید هم انتخاب کند؛ زیرا  میهرحال نسل آگاه و مسئول ما جبراً یک ایدئولوژی را انتخاب  ما چون در عصری هستیم که به»

کند بدون اینکه فکر  بودن یعنی انتخاب یک ایدئولوژی، و کسی که ایدئولوژی ندارد، آدمی است که فقط زندگی میبودن و آگاهمسئول
 (.20ج: -تا )شریعتی، بی« کند، و این آدم معلوم است که تا چه حد آدم است

شکلات جامعه، منادی بازگشت به خویشتن بود. برای او بازگشت به معنای احیای مذهب شریعتی در برابر مشاهدۀ بسیاری از م
دهندۀ هویت آگاهی  خوبی به عناصر تشکیل مثابة یک روشنفکر به بود. او در پی یافتن هویتی برای نجات جامعه بود. هرچند شریعتی به

و ترکیبی از دین، تاریخ، فرهنگ، سنت و اخلاق بود. در اهمیت نیاز کرد. هویت مورد نظر ا داشت، صرفاً بر وجوه خاصی از آن تأکید می
وجود حقیقی، وجودی است که طی چندین قرن در طول تاریخ و »دارد:  به شناخت هویت فرهنگی برای هر انسانی، شریعتی بیان می

گیرم به من  های دیگر قرار می فرهنگسازی و هنرسازی تاریخ من در من تبلور دارد. آنچه وقتی من در برابر  سازی و تمدن فرهنگ
 (.14الف: -تا )شریعتی، بی« دهد، وجود حقیقی یا همان ماهیت من است یک شناسنامة فرهنگی می

صراحت  گیری صریح بود، در پاسخ به این پرسش که به کدام خویشتن برگردیم، موضع خود را به شریعتی که خود مدافع موضع
ام و این یک  نژادی دچار شده-ام برگردم، به راسیسم و فاشیسم و جاهلیت قومی ه خویشتن نژادیاگر ب»گوید:  کند و می بیان می

ها برگردیم؟ آن خویشتن خویشتن کهن است. خویشتنی است که  بازگشت ارتجاعی است. ما یک خویشتن باستانی داریم... آیا به آن
ای انداخته است. خویشتن  ن پیش از اسلام و پس از اسلام ما فاصلهدر تاریخ ثبت شده است... قیچی تمدن اسلامی آمده و بین خویشت
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ها  رؤیت و مشاهده است. تودۀ ما هیچ چیز از آن ها قابل ها و کتابخانه وسیلة دانشمندان و متخصصان در موزه پیش از اسلام ما فقط به
شت به خویشتن بالفعل و موجود در نفس و گرایی نیست. بازگ گوییم بازگشت به گذشته یادش نیست. خلاصه این بازگشت که می

 (.12الف: -تا )شریعتی، بی« وجدان جامعه است
های گفتمان مذهبی را چنین بیان کرد: تأکید بر هویت دینی اسلامی؛ اعتقاد به بعد اجتماعی اسلام؛  توان ویژگی طور خلاصه می به

 به مذهب برای مبارزه با استبداد و استعمار و فرهنگ غرب کردن حکومت اسلامی )با نظریة ولایت فقیه( و لزوم توسلتئوریزه

 گرا( ملی -گرا )روشنفکران لیبرال ملی -ب( گفتمان لیبرال
در دورۀ پهلوی اول، روشنفکران به این نتیجه رسیده بودند که قبل از اینکه مسئلة آزادی و اندیشة لیبرالیسم در ایران پا بگیرد، لازم 

بعد از شکست انقلاب مشروطه در جامعه ایجاد شده بود برطرف شود. در این میان، یکی از چند صدای ومرجی که  است ابتدا هرج
، مصدق مخالف انتقال سلطنت به رضاخان بود و 1540مخالف افول اندیشه و نهادهای دموکراتیک از آن محمد مصدق بود. در سال 

شکلی از حاکمیت مردم، اصول قانون اساسی را که در جریان انقلاب داد که یک پادشاه مقتدر و غیرمسئول در برابر هر  هشدار می
های  (. همین خط فکری را روشنفکران دهه155: 1526خاطر آن ریخته شده بود نقض خواهد کرد )وحدت،  مشروطه خون زیادی به

های مردم داشتند.  ز در آزادیهای خود را نی در پیش گرفتند و ضمن تأکید بر عمل به قانون اساسی مشروطه، دغدغه 1564و  1504
 کردند. این روشنفکران در قالب احزاب جبهة ملی، کانون نویسندگان و چند تشکل فرهنگی فعالیت می

ای نیز در  گیری تازه در کنار تأکیدهایی که این جریان بر مسائلی مانند پایبندی به قانون، مقابله با استبداد و آزادی داشت، جهت
عنوان مشکل اصلی عدم  گیری که در میان اغلب روشنفکران این دوره مورد توافق بود، به وجود آمد. این جهت ارتباط با هویت به

گرایی را در پیش  شد. روشنفکران در این دوره در برخورد با غرب و برای حل بحران هویت، رویکرد بومی پیشرفت جامعه شناخته می
ای تعریف کرد که خواستار بازآمدن، بازآوردن یا ادامة رسوم، باورها  عنوان آموزه توان به یترین معنا م گرایی را در گسترده گرفتند. بومی

نهادن به هویت اصیل  گرایی در باورهای عمیقی مانند مقاومت در برابر فرهنگ غیرپذیری، ارج های فرهنگی بومی است. بومی و ارزش
 (.54: 1511نشدۀ بومی ریشه دارد )بروجردی،  و راستین قومی خویش و آرزوی بازگشت به سنت فرهنگی آلوده

درواقع . از فردید اقتباس کرده بود احمد بود و به اذعان خودش، آن را سیاسی آل-زدگی مفهوم محوری گفتمان اجتماعی غرب 
به فناوری داشت. وی زدگی بود. فردید تحت تأثیر مارتین هایدگر نگاهی نقادانه یا منفی  یکی از ابتکارات احمد فردید، طرح واژۀ غرب

دانست که امکان گزینشگری در آن وجود  شمول می گرایانه به دوران مدرن داشت و مدرنیته را دارای کلیتی ناب و جهان رویکردی ذات
وچرا از آن، بدون رشد به مرحلة  چون زدگی یعنی پذیرش قهری تمدن و فرهنگ غرب و پیروی بی زعم فردید، غرب ندارد. به

 (.845: 1525غربیان به هر صورت به آن رسیدند )دیباج،  خودآگاهی که
هویت  ای تجسم کرد که از درون ما را تهی کرده است. زدگی بار سیاسی بخشید، آن را همچون بیماری احمد که به مفهوم غرب آل

رو بود آن بود که به  آن روبه احمد با احمد در پیام بازگشت به خویشتن در آثارش مشهود است، اما مشکلی که آل مثابة دغدغة آل به
 او در پی تعیین هویتی بود که شخصیت استعمارزدۀ ایرانی را پر کند. زدگی غربکدام خویشتن باید بازگشت. در کتاب 

عنوان یک روشنفکر دانشگاهی در چارچوب نظریة انتقادی با نگاهی منتقدانه به فرهنگ غرب و در فضای  احسان نراقی به
حس بازگشت به خویشتن در تقویت همین فضا معتقد است دورۀ اقتباس از تجدد غرب و تشبه به غربیان، آن هم  اجتماعی آکنده از

ای فرارسیده که به  خواهان سابق ایران در آرزوی آن بودند، سپری شده است و برای ملت ما و ملل دیگر شرق دوره صورتی که ترقی به
که معادل واژۀ بیگانگی « غربت»قی با نگاهی پادفرهنگی به غرب و با استفاده از واژۀ (. نرا2: 1560فرهنگ خود بازگردند )نراقی، 
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داند. او  ای مانند بحران هویت می های فزاینده مورد استفادۀ دیگر روشنفکران ایران در آن دوره است، فرهنگ غربی را دچار بحران
بت نسبت به خود، غربت نسبت به خانة خود و بالاخره غربت نسبت امروز نوعی غربت، انسان غربی را فراگرفته است. غر»معتقد است 

(. ندای بازگشت او بر محور دو اصل آزادی و مسئولیت انسان در جامعه است. رویکرد نراقی مانند 14: 1560)نراقی، « به همگنان خود
 معه است.های درونی جا دیگر روشنفکران این دوره بازگوی بازگشت به خویشتن و اتکا به توانمندی

توان به این شرح بیان کرد: تلاش جهت بازگشت به هویت بومی؛  های گفتمان روشنفکری لیبرال را می طور خلاصه ویژگی به
هایی مانند ادبیات  سازی از دولت و غرب؛ استفاده از عرصه بینی سقوط آن؛ دیگری ویژه در بعد اخلاقی و انسانی و پیش انتقاد از غرب به

 ها برای کنشگری سیاسی. ایی نظیر دانشگاهو فرهنگ و فضاه

 ج( گفتمان چپ )روشنفکران چپ(
های مارکسیستی  های این روشنفکران، همان اندیشه روشنفکران چپ متأثر از افکار مارکسیستی بودند. بخش زیادی از افکار و اندیشه

و موارد « زیربنا و روبنا»و مسئلة « ماتریالیسم تاریخی»، «استثمار کارگران و دهقانان»، «مبارزۀ طبقاتی»است که به موضوعاتی مانند 
های مردم ایران مورد انتقاد  اش در رهایی توده خاطر ناتوانی شود. این روشنفکران دموکراسی لیبرال را به دیگری از این دست مربوط می

ط مالکیت پابرجا است و حکومت در دست بندی جامعه به شکل موجود است و رواب دادند و معتقد بودند تا زمانی که صورت قرار می
مند شوند. گرچه مواضع این روشنفکران متفاوت  اشرافیت و بورژوازی باقی است، ممکن نیست که مردم بتوانند از آزادی و عدالت بهره

 توان یکی از موارد مشترک روشنفکران چپ برشمرد. بود، سابقة فعالیت در حزب توده را می
لنینیسم در پی -احسان طبری که به حزب توده وفادار مانده بودند، در چارچوب رویکرد مارکسیسمبرخی روشنفکران مانند 

لنینیسم که در آن فقط -خطی مارکسیسم مثابة یک مؤمن واقعی به الگوی تک های ایرانی بودند. طبری به رسانی کلی توده قدرت به
لنینیسم و سازمان -با اینکه در همة کشورهای آسیایی، مارکسیسمشود، معتقد است  یک نسخة واحد برای تمامی جوامع پیچیده می

نیست، بلکه فراگیری « ایرانی»یا « مارکسیسم آسیایی»کند، راه کشور ایران، راه ایجاد یک  ای برای خود باز می انقلابی آن، مسیر ویژه
موقع و  یط مشخص جامعة معین و ایجاد بهجامع و علمی و دقیق آموزش مارکس، انگلس و لنین، انطباق درست و علمی آن بر شرا

 (.108: 1565پرحوصلة سازمان انقلابی است )طبری، 
کرد آن را با اقتضائات جامعة ایرانی تطبیق دهد. آنجا که او در  در مقابل خلیل ملکی درک خاصی از مارکسیسم داشت و سعی می

های مارکس را دربارۀ اقتصاد سیاست تاریخ و جامعه  حزب زحمتکشان بیشتر نظریه»نویسد:  بیان مواضع حزب زحمتکشان می
کند؛ زیرا اسلام دین مردم و دولت ایران و آخرین دین جهانی است که برای  گرایانة وی را از مذهب رد می پذیرد، ولی تحلیل مادی می

زادی فرد در جامعه و (. پروبلماتیک طبری در خصوص آ515: 1521)آبراهامیان، « پیشبرد آگاهی اجتماعی بشریت آمده است
ای از بازاندیشی در چارچوب ماتریالیسم دیالکتیک مدنظر او بوده است. هرچند این  بازشناسی استقلال فرد در جمع، روایتگر گونه
گردان شود، بلکه در موارد فراوان نقدهای جدی به  داری متمایل یا از مارکسیسم روی مسئله موجب نشد که طبری به رویکرد سرمایه

گسیخته،  چشمی ناسالم و عنان داری با تحمیل مسابقة تسلیحاتی، با تحمیل هم نظام تبهکار سرمایه»کند:  داری وارد می ام سرمایهنظ
تنها طبیعت، بلکه علم و فن، این محصولات خرد و خادمان وفادار انسان را همه جا به دشمنی  محیطی آشفته و آزارنده پدید آورده و نه

های رادیکال و مسلحانه را در پیش گرفتند  (. بعضی نیز راه فعالیت008: 1565)طبری، « اش برانگیخته است زمرهبا وی و زندگی رو
ائتلافی از طبقة  1508تا  1558های  توان به بیژن جزنی و همفکران او اشاره کرد. به اعتقاد جزنی، در فاصلة سال که از آن جمله می

در ایران در دست داشت، اما بورژوازی کمپرادور بر بورژوازی ملی غلبه و آن را در خود جذب  فئودال و بورژوازی کمپرادور قدرت را
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داری وابسته تبدیل شد  کرده بود. پس از انقلاب سفید شاه، بورژوازی کمپرادور بر طبقة فئودال غلبه کرد و رژیم ایران به نظام سرمایه
تجاری، صنعتی، مالی، کشاورزی -لیل جزنی، بورژوازی کمپرادور از پنج گروه مختلف و با حمایت امپریالیسم آمریکا برپا ایستاد. در تح

های  های جزنی راهنمای فعالیت های فدایی خلق اعلام کرد که آموزش سازمان چریک 1565تشکیل شده بود. در سال  -و اداری
 (.555-556: 1541سازمان خواهد بود )کاتوزیان، 

ها جدا شد، یعنی مصطفی شعاعیان، با نگارش آثار  کرد و سپس از آن با فداییان همکاری می پرداز مارکسیست که دیگر نظریه
های لنینیستی در پیش از انقلاب  ، از منتقدان برجستة اندیشهانقلاب، جنگ و سازش در فلسطین، دربارۀ روشنفکرتئوریکی مانند 

انجامد. وی در  دی، سوسیالیسم لنینی به شکست و استالینیسم می، معتقد بود بدون درنظرداشتن دموکراسی و پلورالیسم انتقا1561
فرض قراردادن این  با پیش انقلابای و فداییان خلق بیان کرده است. شعاعیان در کتاب  های خود را با مارکسیسم توده آثارش، اختلاف

بستی است که لنینیسم  پویی در بن پذیر رهدوری از کمونیسم و درغلتیدن به اردوگاه دشمن طبقة کارگر، نتیجة گریزنا»گزاره که 
شدن یا به قول خودش با  نشان داد که با پارادایم« شود آمیز خوانده می ویژه همزیستی مسالمت بستی که به بن شود؛ خوانده می

 (.14: 1568سر ناسازگاری دارد )شعاعیان، « شدن لنینیسم صفت»
توان به این شرح بیان کرد: پایبندی به ماتریالیسم دیالکتیک  ی مورد بحث میها های گفتمان چپ را در سال طور خلاصه ویژگی به

های رژیم شاه و  و اتوپیاسازی از سوسیالیسم؛ تأکید بر وابستگی حزبی و عمل در چارچوب ایدئولوژیک حزبی؛ نقد امپریالیسم و سیاست
 اصول ملی و سوسیالیستی. ای بومی براساس اتخاذ مواضع مخالف؛ و اعتقاد به امکان ایجاد مدرنیته
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 گیری . بحث و نتیجه6
های  ها و مدارس و اعزام بیشتر دانشجویان ایرانی به اروپا در دورۀ پهلوی اول، ایرانیان با سرعت بیشتری با اندیشه با ایجاد دانشگاه

وجود آمد که در دوران پهلوی دوم، به کنشگری اجتماعی و  تیب زمینة ایجاد نسل سوم روشنفکرانی بهتر غربی آشنا شدند. بدین
روشنفکران که دولت محبوبشان از دست رفته بود و نیز در پی اقدامات رژیم برای  1558سیاسی مبادرت کردند. پس از حوادث سال 

پس از آن نیز روشنفکران تا به آن جا با حاکمیت زاویه پیدا کردند که اتخاذ  جویی روشنفکران مواجه شد. انزوای آنان، جامعه با کناره
گیری در مقابل  شد و با بنیادستیزشدن روشنفکران، اینان هویت خود را از موضع موضع مخالف، جزو الزامات روشنفکری محسوب می

گرا و کنشگران و  ملی-چپ، روشنفکران لیبرالتوان ذیل سه دستة روشنفکران  کردند. نسل سوم روشنفکران را می رژیم کسب می
فضای عمومی حاکم بر  1508شدن فضای عمومی و انسداد سیاسی در جامعه پس از سال  خواهان مذهبی قرار داد. با بسته تحول

ران نسل ترین خصوصیات روشنفک سوی تغییر در حاکمیت کشور پیش رفت. از مهم جریان روشنفکری در این دوره رادیکالیزه شد و به
( نگاه منتقدانه به غرب. این روشنفکران، دیگر دنیای غرب را صرفاً مظهر پیشرفت 1توان به این موارد اشاره کرد:  سوم می

( انتقاد از حکومت: 8دانستند، بلکه غرب را مظهر امپریالیسم و استعمار شناخته بودند و معتقد بودند که باید با آن مبارزه کرد؛  نمی
تنها به استبداد حاکم معترض بودند،  خوبی به استبداد حاکم پی برده بودند، به خلاف نسل اول نه رانی در این دوره که بهروشنفکران ای

( فعالیت آشکار علیه رژیم: تغییر در معادلات جهانی و 5دانستند؛  های امپریالیسم می بلکه شاه را به غرب وابسته و او را مجری خواست
نگ سرد و تقسیم جهان به دو بلوک غرب به رهبری آمریکا و شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی و روند تحولاتی مانند ج

های  در فرانسه و تحول 1452همچنین انقلاب کوبا و جنگ آمریکا در ویتنام، اختلاف شوروی و چین، اعتراضات دانشجویی ماه می 
ای دارای  گونه قوع پیوست، سبب شد تا نسل سوم روشنفکران بهو در جهان به 1414و  1454های  دیگری از این دست که در دهه

اسلامی -ای که با عنوان بازگشت به خویشتن و هویت ایرانی ( مسئلة هویت: مسئله0نفس زیادی در فعالیت علیه رژیم شوند؛  اعتمادبه
 توان از آن نام برد. در میان بسیاری از روشنفکران این نسل می

کرد و همچنین مستقل از طبقات  صورت استبدادی در جامعه عمل می ران در بازۀ زمانی مورد نظر بهاز آنجا که دولت در ای 
فرد در  اجتماعی و دارای سیطرۀ کامل بر منابع درآمدی از جمله نفت بود، با ترکیب سرمایة سیاسی و اقتصادی، موقعیتی منحصربه

صورت سنتی از روحانیت  )مدرنیسم مطلقة پهلوی( را شکل داد. بازار بهوجود آورد و گفتمان خاص خود  فضای اجتماعی برای خود به
ای که در اختیار  کرد. این قشر از مخالفان حکومت با استفاده از سرمایة اقتصادی موجود در بازار و با سرمایة فرهنگی سنتی حمایت می
بالارفتن جایگاه روحانیان و تفکرات دینی سنتی در میدان  کوشیدند بر سرمایة اجتماعی خود بیفزایند. پیامد این شیوۀ عمل، داشتند می

 1561ترین نیرو در بسیج عمومی مردم در جریان انقلاب سال  سیاست و قدرت بود که نتیجة حداقلی آن کسب موقعیتی با عنوان قوی
خود بسیار بیشتر شده بود. در این ، میزان تحصیلات دانشگاهی در ایران نسبت به دوران ماقبل 1564های منتهی به دهة  بود. در سال

دادند. در این شرایط و در میدان دانشگاه،  کردگان دانشگاهی اقبال بیشتری به محافل روشنفکری از خود بروز می ها تحصیل سال
از  یک افزایش بود. از آنجا که هیچ های روشنفکری روبه رقابت بر سر کسب سرمایة فرهنگی بیشتر در میان روشنفکران و جریان

ها عمدتاً در جهت کسب  های روشنفکری، این گفتمان وارۀ گروه مخالفان از سرمایة اقتصادی کافی برخوردار نبودند و با توجه به عادت
 1508های  کردند. در سال نوعی حتی رقابت می سرمایة فرهنگی بیشتر و درنتیجه سرمایة اجتماعی بالاتر در میدان قدرت، کوشش و به

ها درنتیجة  و ماهیت روشنفکران نیز دچار تغییرات فراوانی شده بود. بخش زیادی از روشنفکران ایرانی در این سال، شکل 1561تا 
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گسترش متوسط جدید  گسترش تحصیلات دانشگاهی از طبقات متوسط و پایین جامعه بودند و مخاطبان این روشنفکران نیز طبقة روبه
 ترشدن بود. روز در حال بزرگ بود که روزبه

شوند، آنچه  با توجه به اینکه مفاهیمی نظیر عقلانیت، ایدئولوژی، آزادی و هویت مفاهیم همبسته با کار روشنفکری محسوب می
گرایی در میان این افراد نقش  توان رسید این است که عقلانیت و عقل در تحلیل نهایی از مواضع روشنفکران این دوره به آن می

ای در ساختار نظام سیاسی؛  ولوژی در میان روشنفکران ایرانی بیشتر مورد نظر بوده تا اصلاحات شالودهرنگی داشته است، اما ایدئ کم
توان گفت حجابی ایدئولوژیک بر اندیشه و مواضع این روشنفکران سایه انداخته بود. آزادی و هویت نزد روشنفکران  ای که می گونه به

های روشنفکری یک دال مرکزی داشتند.  را بیشتر به آن توجه داشتند. هریک از این نحلهگ ملی-مورد توافق بود، اما روشنفکران لیبرال
مارکسیسم »و دال مرکزی گفتمان چپ « هویت و آزادی»گرا  ملی-، دال مرکزی گفتمان لیبرال«اسلام»دال مرکزی گفتمان مذهبی 

گیری از اصول اسلامی در مقابله با  کوشیدند با بهره یکردن مبانی عملی اسلام م روشنفکران مذهبی با لحاظ بود.« و سوسیالیسم
زمان که آزادی را از بعد منفی آن یعنی از راه مبارزه با  گرا هم ملی-آفرینی کنند. روشنفکران لیبرال های موجود در جامعه نقش بحران

اید در بازگشت به هویت اصیل جست. راه کردند، بر هویت نیز تأکید داشتند. برای اینان راه رهایی جامعه را ب استبداد دنبال می
پیشرفت، به عبارت دیگر، همان احیای نوعی هویت و معنویت بود، اما طرح بحث عرفان مانند گفتمان مذهبی لزوماً از جنبة اعتقادی 

ییر در جامعه برعهده نبود، بلکه بیشتر ابزاری برای رسیدن به هدفی خاص بود. مذهب اساساً همان عملکرد کاتالیزور را برای ایجاد تغ
نظر نبودند. ولی تعلق به  های رادیکال هم ای طولانی در مبارزه بودند، در توسل به روش داشت. روشنفکران چپ با آنکه دارای پشتوانه

 ها بود. آفرینی در جامعه، مورد نظر همة این دسته مبانی مارکسیستی و عمل در چارچوب حزبی برای نقش
پذیری و احساس تعهدی که در جامعه داشتند، به ایفای  های روشنفکری در ایران در پی مسئولیت نحلهشاید بتوان گفت تمامی 

های اپوزیسیونی  رسد فقدان نقشة راه روشن، فقدان اطلاع دقیق از مواضع واقعی گروه نظر می پرداختند، اما به نقش روشنفکری می
ی درست و سنجیده مانع از ایفای یک نقش تاریخی کارآمد و مؤثر از سوی نگر نبودن عنصر عقلانیت و نداشتن آینده دیگر و کافی

کرد، فردی است که در امور مربوط به منافع و مصالح عمومی جامعه دخالت  گونه که آناتول فرانس اظهار می آنان شد. روشنفکر همان
های روشنفکری، که عمدتاً منشأ  ر ایران نیز گروهرسد د نظر می (. اگرچه به12: 1541دهد )سعید،  کند و از خود واکنش نشان می می

نبودن عنصر  ویژه نبود نقشة راه و کافی شده و به کردند، ظاهراً عوامل اشاره شان طبقة متوسط بود، همین هدف را دنبال می اجتماعی
براین  مورد نظر شد. علاوه های روشنفکری در کشور در دورۀ زمانی عقلانیت، مانع از ایفای درست و کارآمد این نقش در کنشگری

خواهی روشنفکران وجود داشت و آن قدرت و نیروی سنت و  مشکل دیگری نیز در شرایط تاریخی خاص کشور، بر سر راه هدف تحول
توجهی از جمعیت در برابر مدرنیته و هرگونه نوسازی و نوخواهی در ساختار نظام  های قابل گرایی در جامعه و مقاومت جدی بخش سنت

ها را هدف تیغ تیز برخورد میان دو لبة قیچی یعنی  تماعی بود. دلبستگی اکثر روشنفکران به مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیون، آناج
گیری یک پایگاه اجتماعی مستحکم و مورد  قدرت حاکم و حاملان سنت قرار داده بود. این موقعیت خاص، علاوه بر آنکه مانع شکل

 شدت کاهش داد. هایشان را نیز به وری تاریخی کنشگری های مردم شد، عملاً بهره میان تودهقبول برای روشنفکران در 

 1508های  نقش روشنفکران در تحولات اجتماعی ایران بین سال»: مستخرج از رسالة دکتری نویسنده اول با عنوان مأخذ مقاله

 ندارد. تعارض منافعی وجود دانشگاه پیام نور. در این مقاله هیچ« 1561تا 
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